درس خارج فقه استاد شب زنده‌دار
جلسه: 40 ـ امر به معروف و نهي از منکر		26/9/1396
مدت: 5/34 دقيقه

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.
 بحث ...
س: ...
ج: يک عقاب دارد. مولوي هست ولي آن واجب الاطاعه نيست آن شارع به او امر فرموده که به او بگو، امر کن، نهي کن.
بحث در اين بود که آيا امر به معروف و نهي از منکر داراي مراتب و انواع هست و يا اين که انواع ندارد يک نوع واحد است. اگر چه اصناف دارد و بين اصناف ممکن است که ترتيب باشد ولي انواع ندارد اين نظريه‌ي اول بود. دليل اين نظريه همان‌طور که ديروز عرض شد اين هست که امر و نه يک معناي عرفي و لغوي واضحي دارد و امور قلبي و قلب به جميع تفاسيره که گذشت حتي آن که اظهار مي‌شود به وجهي از وجوه، اين‌ها «لا يسمّي امراً و لا نهياً لا في العرف و لا في اللغة» اين‌ها امر و نهي نيستند و هم‌چنين آن نوع سوم به قول آقايان که باليد باشد آن هم لا يسمّي، کسي به کسي کتک مي‌زند شلاق مي‌زند زندان مي‌کند امر و نهي نيست اين‌ها اسمش، پس بنابراين شارع هم فرموده «مُروا بالمعروف و انهوا عن المنکر» «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر» (آل عمران، 110) بنابراين اين چيزهايي که آقايان آمدند «من انواع الامر بالمعروف و النهي  عن المنکر» شمردند اين‌ها در صورتي درست بود که امر و نهي مَقسم براي آن‌ها مي‌شد باشد جنس براي آن‌ها مي‌شد باشد تا تقسيم بشود به اين انواع، وقتي معناي امر و نهي در لغت يک معنايي است که تقسيم به اين‌ها نمي‌شود و جنس اين‌ها شمرده نمي‌شود پس اين که بگوييد «للامر بالمعروف و النهي عن المنکر انواع، مراتب» اين حرف نادرست است بله اين‌هايي که شما مي‌فرماييد اگر دليلي داشته باشيم که شرعاً اين‌ها واجب است اين‌ها تکاليفٌ اُخر، يک تکاليف ديگري هست ربطي به امر به معروف و نهي از منکر ندارد ما يک وظيفه‌ي امر به معروف و نهي از منکري داريم که شرايطي دارد خصوصياتي دارد احکامي دارد يک وظيفه‌ي آخري هم داريم که در قلبمان مثلاً هر چه حالا طبق تفسيرهايي که گفته شد داشته باشيم که آن هم ممکن است آن مشروط به شرايط امر به معروف هم خيلي از آن ممکن است که نباشد. توي قلب‌مان اين‌جور باشيم به قول بعضي فقها بايد معتقد باشيم به وجوب فلان شيء، حرمت فلان شيء، فاعل و تارکي مي‌خواهد باشد مي‌خواهد حتي نباشد ربطي ندارد به اين. آن ضرب باليد و آن مراتب براي آن‌جا هم آن هم يک وظيفه‌ي ديگري است که شارع مقدس ممکن است به گردن همه‌ يا با شرايط خاصي در صورتي که اذن امام باشد آن شخص ولي امر باشد يا مأمور از قِبل ولي امر، تکليفي به گردن آن‌ها هم گذاشته، بنابراين آن مرتبه‌ي اولي به قول معروف و مرتبه‌ي ثالثه به قول معروف، هر دو خارج است حريم معناي امر به معروف و نهي از منکرند بنابراين «ليس للامر بالمعروف و النهي عن المنکر الا نوعاً واحداً و مرتبتاً واحدة» بله اين نوع واحد داراي اصنافي است چون امر که مي‌کني مي‌تواني رفقاً امر کني مي‌تواني خشناً امر کني و ممکن است که باز اين امر شما همراه با موعظه باشد نباشد به شکل موعظه باشد يا به شکل آمرانه باشد و و و اقسام متعددي که اين‌جا، بله اين درست است اصناف دارد حالا آن ان شاء الله در بحث‌هاي بعدي بحث مي‌شود که آيا بين اصناف ترتيب هست يا ترتيب نيست بنابراين انواع حتماً ندارد اين ...
[bookmark: _GoBack]س: ...
ج: بله، بايد خارجش بکند. بله اين قول همين را مي‌گويد يعني نصيحت هم امر نيست. امر اين است که بگويد بکن نکن، اين‌هاست اين‌ها اسمش امر است.
 اين قول گفتيم که صاحب مباني منهاج الصالحين رحمه الله قائل به اين قول است ديگران هم هستند افراد ديگري، از معاصرين ايشان قائلند. آيا 
س: ...
ج: حالا کم کم ان شاء الله بحث مي‌کنيم.
در پاسخ از اين فرمايش و اين استدلال، جواب‌ها و پاسخ‌هايي است که در حقيقت اين پاسخ‌ها خودش دليل بر آن اقوال اُخر و انظار اُخر هم مي‌شود پاسخ اولي که به اين استدلال و اين گفته داده شده است و مي‌شود فرمايش صاحب جواهر رضوان الله عليه است که ايشان مي‌فرمايند امر و نهي معنايش، امر معنايش «حملُ الغير علي شيءٍ» هست ما وادار کنيم ديگري را، يکي از طُرق واداري کردن به اين هست که بگوييم إفعل، با نصيحت هم اگر وادار کردي واداري کردي با کتک هم وادار کردي وادار کردي با اخم و تخم و اين‌ها هم وادار کردي واداري کردي، «الامر هو حمل الغير علي الشيء و النهي زجرُ الغير عن الشيء بأية وسيلةٍ کانت» اين در لغت اين هست بنابراين بله يک فرد شاخصش همين از نظر صرفي و نحوي بخواهي حساب بکني ادبيات، توي ادبيات بله امر و نهي که مي‌گويند إفعل و لاتفعل است. اما در لغت و عرف اين نيست بر اساس اين مبنا ايشان مي‌فرمايد که صاحب جواهر رحمه الله که قسم سوم که با ضرب است با يد است و به قصد اين هست که وادارش کند بله اين هم امر است و يا اين که با کتک و امثال اين‌ها با حبس و امثال اين‌ها مي‌خواهد از يک کار حرامي منعش کند اين هم نهي است قسم اول هم قبول داريم اگر تنها امر قلبي‌اي باشد که هيچ مُظهري ندارد فقط توي قلبش معتقد است يا متنفّر است هيچ آثاري از او پيدا نيست که طرف بفهمد و در اثر او منبعث بشود يا منزجر بشود اين را قبول داريم اين اصلاً امر و نهي صادق نيست. همان‌طور که قبل از ايشان هم فرمودند صاحب جامع المقاصد محقق کرکي هم فرمود فاضل مقداد هم فرمود ايشان هم مي‌فرمود، بله آن‌جا را قبول داريم. فلذا آن تفسيرهايي که قلب را جوري معناي مي‌کرد که تنها و تنها يک امر قلبي مي‌شد ما اين تفسيرها را قبول نداريم باطل مي‌دانيم. 
س: ...
ج: نه نه، ايشان فرمود بايد همراه با چه باشد؟
ايشان معنا کرد اين که بايد ما بگوييم امر قلبي يعني تنفر، انزجار، عدم رضايي که همراه باشد با يک مُظهري. عبوس بکند خودش را رويش را برگرداند قهر کند امثال اين کارها که دلالت مي‌کند يعني باعث مي‌شود که شخص منزجر بشود از آن عمل و انجام ندهد يا منبعث بشود به طرف آن عمل و برود انجام بدهد. اين هم امر صادق است.
س: ...
ج: چرا گاهي دعا کردن هم مي‌شود مي‌گويد خدايا اين را هدايتش کن نماز بخواند جلوي خودش مي‌گويد با همين مي‌فهمد که بله؟
س: ...
ج: نه نه
س: ...
ج: نه اين نه. 
س: ...
ج: نه من حمل نکردم خدا اين کار را کرده اين از خدا درخواست کرده که تو او را وادار بر اين کردي ولي خودش امر نکرده.
س: ...
ج: ايشان مدعي اين هست که در لغت و عرف به اين معناست. حالا ما ببينيم آيا اين مطلب صاحب جواهر که ادعايي که ايشان فرموده اولا صاحب جواهر حالا عرب است و در اين مباحثي که ما مي‌خواهيم مفاهيم واژه‌هاي عربي را بفهميم فقهايي که عرب هستند نه عجمند و حالا، اين‌جا خيلي مهم است که ببينيم فقهايي که عرب هستند و همان ارتکاز عربي را در لغات دارند اين‌ها چه مي‌فهمند از اين واژه؟ حالا ايشان که عرب هست مي‌گويد معنايش اين هست.
حالا به لغت که مراجعه مي‌کنيم ببينيم از لغت چه مي‌فهميم خيلي لغت‌ها هستند که معنايي، مثلاً در لسان العرب اَمرَ را نگاه مي‌کني مي‌گويد امر معروفٌ يعني يک چيز معروفي است لازم نيست حالا ما تعريف بکنيم ضد النهي، نقيض النهي، مي‌رويم نهي را نگاه مي‌کنيم مي‌گويد خلاف الامر، آن‌جا را به آن‌جا حواله مي‌دهد آن‌جا را به آن‌جا حواله مي‌دهد و کأنّ بوضوحش واگذار کرده که يک چيز معلوم است عده‌اي از لغويون اين‌جوري هستند عده‌اي هم آمدند معنا کردند گفتند که طلبُ الشيء، اما ما به الطلب بايد چه باشد نه امر اين هست که طلب شيء بکني از طرف، حالا ما به الطلبت إفعل و لا تفعل بايد باشد يا چيز ديگر باشد آزادي. بنابراين معنا هم که فقط مي‌گويد طلب الفعل است نهي هم زجر عن الفعل است اما ما به الطلب و ما به الزجر چيز خاصي نيست بنابراين با حرف صاحب جواهر جور درمي‌آيد که يک دائره‌ي وسيعي دارد بهترين کسي که اين را ازش استفاده مي‌َشود که توسعه دارد و خوب توضيح داده راغب در مفردات است که مفردات راغب کتاب مهمي است و آن هم اديب بزرگي است. بعضي گفتند و الله العالم که اين چه هست ولي بعضي گفتند اين لغت مورد توجه حضرت بقية الله ارواحنا فداه هم واقع شده که اين کتاب خوبي است در لغت. ايشان در ماده‌ي امرَ، فرموده «و الامر التقدّمُ بالشيء» يعني کسي را هل بدهي جلو بياندازي که يک کاري را انجام بدهد.
س: ...
ج: نه آن شخص ديگري را، امر که مي‌کني يعني او را جلو مي‌اندازي هل مي‌دهي که يک کاري را انجام بدهد.
«سواءٌ کان ذلک بقولهم إفعل يا و اليفعل» امر حاضر باشد امر غايب باشد. «أو کان ذلک بلفظ خبرٍ نحوُ "وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ " (بقره، 228(» اين جمله خبريه است «وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ» اما در واقع خداي متعال دارد امر مي‌کند انشاء مي‌کند که زن‌ها وقتي مطلّقه مي‌شوند بايد عده نگه دارند امر به عده است در حقيقت. «أو کان بإشارةٍ أو غير ذلک علي تري أنّه قد سمّا ما رأي ابراهيم في المنام من ذبح إبنه امراً» اسماعيل، پدرش که خواب را نقل کرد که من خواب ديدم تو را دارم ذبح مي‌کنم چه گفت؟ «افْعَلْ ما تُؤْمَر» (صافات، 102) آن که حضرت ابراهيم ديد اين که دارد ذبحش مي‌کند اين ذبح، اين کار بعث به ذبح ولد هست اسمش امر هست اسماعيل دارد اين کار را اسمش را مي‌گذارد چي؟ امر. «إِنِّي أَرى‏ فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَرى‏ قالَ يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَر» پس اين‌ها نشان مي‌دهد که امر يک معناي وسيعي دارد حتي اين که اگر يک کاري مي‌کني که از آن فهميده مي‌شود اين را طلب کردي، خداي متعال يک رؤيايي را به روح و روان ابراهيم عليه السلام نشان داد که از اين رؤيا آن برداشت کرد که خدا اين را مي‌خواهد اين وظيفه‌اش هست که اين کار را بکند همين را اسماعيل که عرب قه هست به اين مي‌گويد چه هست؟ مي‌گويد امر. تؤمَر، چيزي است که امر شده پس اين خوب نشان مي‌دهد که اگر کسي با اخم، با روي برگرداندن، بعث کند ديگري را به اين که اين کار را انجام بده اين أمرَهُ، صادق است که اَمَره، از آن طرف واژه‌ي نهي را، «النهي الزجرُ عن الشيء» مفردات راغب فرموده قال الله تعالي: «أَ رَأَيْتَ الَّذي يَنْهى *‏ عَبْداً إِذا صَلَّى» (علق، 9و10) و هو من حيث المعني لا فرق بين أن يکون بالقول أو بغيره و ما کان بالقول فلا فرق بين أن يکون بلفظة إفعل نحو إجتنب کذا» إجتنب کذا از صرف‌ميرخوان بپرسي چه هست؟ نمي‌گويد نهي است مي‌گويد امر است. اما به حسب عرف و لغت إجتنب چه هست؟ نهي است. چون نهي يعني بازداشتن، حالا آن ما بهِ يزجَر چه صيغه‌ي نهي باشد صيغه‌ي از نظر ادبيات به آن بگويند صيغه‌ي نهي و چه صيغه‌ي امر باشد اُترُک نهي است إجتنب نهي است.
س: ...
ج: يعني جلويش را مي‌گيرد حالا معلوم نيست که ينهي يعني مي‌آمد به او مي‌گفت نخوان، نمي‌گذاشت بخواند «عَبْداً إِذا صَلَّى» يک کاري مي‌کرد نخواند اين هم نهي است «أو بلفظة لا تفعل و من حيث اللفظ هو قولهم لا تفعل کذا فإذا قيل لا تفعل کذا فنهي من حيث اللفظ و المعني جميعاً نحو قوله تعالي "وَ لا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ" (بقره، 35) و لهذا قال "ما نَهاكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَة" (اعرف، 20)» اين‌جا لفظ و معنا هر دو نهي است و از صرف مير خوان بپرسي مي‌گويد نهي است از لغت عرف هم بپرسي مي‌گويد نهي است فلذا شيطان هم اين‌جا که عالم بزرگي است او، ولو اين که عاصي بزرگي هم هست گفت که « ما نَهاكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَة» و ما نهاکما، يعني آن لا تقربا نهي نبود اسمش را نهي گذاشتند و اما يا به خدمت شما مي‌فرمايد «و قولُه "وَ أَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى‏ * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى‏" (نازعات، 40 و 41)» 
س: ...
ج: اين مصداق مسلّمش است ديگر، لا تقربا را مي‌شود به آن گفت نهي، دارد مي‌گويد اين‌ها همه نهي است حالا اين مصداق يک مصداق جلي است مصداق ديگر « وَ أَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى» اين‌جا يعني هي به نفسش مي‌گويد لا تفعلي، لا تفعلي، اين مقصود است؟ يا نه يعني باز مي‌دارد نه اين که هي به نفسش خطاب مي‌کند لا تفعلي لاتفعلي، پس مي‌فرمايد: «فإنّه لم يعن أن يقول لنفسه لا تفعل کذا» که بايد باشد لا تفعلي، چون نفس «بل اراد قمعها أن شهوتها و دفعها عن ما نزعت اليه و همّت به» بلکه مقصود اين هست که جلويش را بگير از آن چيزي که اهتمام به او دارد و مي‌خواهد به طرف او برود او را باز دار حالا به چي؟ به اين که يک فکر عاقلانه‌اي بکند بگويد آقا جهنم دارد فلان است بيسار است نگذارد پس بنابراين نهي هم يک معناي چه دارد؟ يک معناي وسيعي دارد اين‌جور نيست که فقط إفعل و لا تفعل نهي باشد و الا اگر اين‌جوري باشد إفعل و لا تفعل مقصود است پس نهي از منکر که مي‌خواهيم بکنيم حتماً بايد بگوييم لا تفعل، بگوييم إجتنب عن هذا العمل غلط است امتثال نکرديم حتماً بايد با صيغه‌ي لا تفعل بگوييم لا تغصب، لا تکذب، اين‌ها بگوييم بگوييم إجتنب، اُترک، پس عمل نکرديم. اين نيست پس يک معناي وسيعي دارد بنابراين صاحب جواهر قدس سره که فمرموده است امر و نهي، مُروا بالمعروف و النهوا عن المنکر همين معناي عام و وسيع عرف از آن اين‌جا مي‌فهمد نه آن معناي ضيق که فقط إفعل و لا تفعل باشد. اين معناي عام را مي‌فهميم. لغت و عرف هم و اين آيات مبارک و کلام عده‌اي از لغويين که من حالا نرسيدم همه‌ي کلمات لغويين را نگاه کنم بخشي را که نگاه کردم بخشي از آن هيچ ازش در نمي‌آيد همين معروف و فلان معروف است ولي بخشي از آن که منهم جناب راغب در مفردات باشد يؤيد بل يثبت فرمايش صاحب جواهر را، اين يک جواب، اين جواب فعلاً لا يخلو من قوّة تا حالا تا پايان ببينيم که آيا به جميع جوانب اين مي‌شود پذيرفت يا بالاخره ولي اصل مطلب که آن‌جور ضيق نيست اين مطلب درستي است.
جواب دوم: جواب دوم اين هست که مي‌گوييم آقا قبول، 
س: ...
ج: آن استدلال که مي‌گفت يک نوع بيش‌تر ندارد چون غير اين‌ها امر و نهي بر آن صادق نيست.
جواب دوم اين هست که سلّمنا، قبول، که به حسب عرف و لغت امر و نهي يعني همين که شما مي‌گوييد اما اين‌جا با توجه به چند چيز مي‌فهميم که شارع اعم از آن معناي حقيقي وضعيش اراده کرده معناي حقيقي وضعي امر و نهي پس همين است که شما مي‌گويي که توي اصول هم گفتند ديگر، امر را معنا کردند گفتند چند شرط هم درش هست استعلام مثلاً‌يا علوّ، اين‌ها درش شرط هست عالي به داني بايد باشد مساوي به مساوي را امر نمي‌گويند تقاضا مي‌گويند پايين به بالا را التماس مي‌گويند امر وقتي صادق است که من العالي الي الداني باشد يا من المستعلياگر واقعاً هم عالي نيست خودش را بالا گرفته و به عنوان اين‌جوري دارد امر و نهي مي‌کند يک شرايط و خصوصياتي گفته. فرض کنيم توي لغت همين‌جور است توي عرف هم همين‌جور است اما اين‌جا چند امر است يک: اين‌که مي‌دانيم به حسب روايات، آيات و تحليل فلسفه‌ي احکام مي‌دانيم مقصود از امر به معروف و نهي از منکر چه هست؟ اقامه‌ي واجبات و زوال و قمع محرمات و عدم تحقق محرمات در خارج از مکلّفين. اين غرض شارع است اين من ناحيةٍ، مطلب دوم اين هست که طريق تحقق اين غرض منحصر در بکن و نکن نيست. با نصيحت هم مي‌شود با ترغيب و ترهيب مي‌شود گاهي هم با حبس و يد مي‌َشود گاهي هم با إفعل و لا تفعل مي‌شود گاهي هم با اخم کردن و قهر کردن و ترک مراوده و اين‌ها. بنابراين اين غرض راهش منحصر به إفعل و لا تفعل نيست راه‌هاي ديگر هم براي اين غرض تحقق اين غرض وجود دارد.
مطلب سوم: بالوجدان مي‌دانيم بسياري از موارد، حالا بسياري از آن مي‌خواهيد بگوييد يا نه حالا، موارد کم يا زيادي وجود دارد که آن معناي حقيقي امر و نهي کارساز نيست براي تحقق آن غرض، مي‌دانيم کارساز نيست بلکه با يد انجام مي‌شود به حالا شقوقي که دارد و اصنافي که دارد بنابراين اين سه امر را توجه کنيد. غرض از امر و نهي تحقق واجبات و ترک محرمات از اشخاص و خارج است.
دو: اين غرض اين‌جور نيست که طريق تحققش منحصر در إفعل و لا تفعل باشد.
سه : اين که موارد عديده هست که مي‌دانيم لايتحقّق به آن‌چه که «يسمّي امراً و نهياً بل يتحقق بغيره باللسان و باليد و امثال ذلک» با توجه به اين سه امر که غرض شارع اين هست و آن دو مطلب بعدي «نستظهر و نعلم که مقصود شارع از مروا بالمعروف و النهوا عن المنکر معنايي اوسع از معناي حقيقي آن هست که شامل اين‌ها هم مي‌شود وقتي شامل اين موارد هم شد پس يک جامع يک مقسم پيدا مي‌کنيم فله انوع، حالا مي‌توانيم تقسيمش کنيم اين نوع اين نوع اين نوع، اگر مروا بالمعروف و النهوا عن المنکر فقط معناي حقيقيش مقصود بود انواع نداشت اما وقتي به اين قرينه فهميديم که مروا بالمعروف و النهوا عن المنکر در يک معناي اوسع از معناي حقيقيش استعمال شده آن وقت آن معناي اوسع مثل جنسي است که تحت او انواعي مندرج است يکي امر و نهي به معناي لغوي و حقيقيش، يکي هم به خدمت شما عرض شود که آن امر قلبي با آن تفاسيرش البته مشروط به اين که جور باشد که طرف را برانگيزاند و هم‌چنين آن معناي سوم که يد باشد به انواع و اقسامي که دارد پس تقسيم درست مي‌شود.
س: ...
ج: بله حالا کسي ممکن است حالا فعلاً اين يک جواب است حالا اين جواب درست است يا جواب درست نيست.
پس يک جواب هم اين هست که اين‌جور بگوييم. به قرينه‌ي غرض و اين که اين غرض اين‌جور نيست که طريقش منحصر به امر و نهي به معناي حقيقيش باشد و اين که اين غرض قد لا يتحقّق به اين بلکه يتحقق به امورٍ اُخر، پس مي‌فهميم که در کتاب و سنت هي مي‌گويد امر به معروف کنيد نهي از منکر کنيد مقصودش يک معناي به اين قرينه، يک معناي اوسع از آن معناي حقيقي است اين قد يجابُ به اين، خيلي‌ها در کلمات که نگاه بکنيد از اين راه وارد شدند.
س: ...
ج: مي‌آيد اين‌ها، اين‌ها فعلاً قرائن مختلف هست بيانات مختلف است. حالا اين يک بياني بود که از ناحيه غرض و اين خصوصيات مي‌آيد جلو.
س: ...
ج: غرض خداي متعال اين است ديگر، روايات که نگاه مي‌کنيم خوانديم آن روايات اول ورود در بحث امر به معروف و نهي از منکر بها تقام الفرائض و چه و چه و اگر امر به معروف نباشد چه خواهد شد چه خواهد شد آن‌ها را که نگاه مي‌کنيم پس غرض شارع از اين که مي‌گويد مروا بالمعروف و النهوا عن المنکر چه هست؟ اين هست که اي آقا اين را انجام نده آن را انجام نده قهراً جامعه پاک بشود هم افراد نجات پيدا کنند تک تک‌شان، هم کل جامعه نجات پيدا کنند اين است غرض شارع ديگر.
س: ...
ج: کجا گفته؟ همين امر به معروف را قرآن کجا فرموده؟ قرآن غير امر به معروف و نهي از منکر چيز ديگري فرموده؟
س: ...
ج: پس همه مي‌دانيم با اين بيان مي‌فهميم
س: ...
ج: حالا اشکال داريد بعد، حالا بعد صحبت خواهيم کرد راجع به صحت و سقم اين راه، که آيا درست است يا درست نيست. اين يک بيان است در کلمات فقها شما که نگاه مي‌کنيد مي‌بينيد عده‌اي همين‌جور بيان کردند گفتند از روي غرض مي‌فهميم که اين امر فقط آن معنا مقصود نيست ولو در عرف و لغت آن‌جور باشد ولي اين نيست حالا بعداً بحث مي‌کنيم آيا اين راه درست است يا نه، چون چند تا قرينه‌اي که مي‌خواهيم بگوييم همه بعد قضاوتي که راجع به آن مي‌خواهيم بکنيم يک نوع هست فلذا فعلاً از بررسي اين راه صرف نظر مي‌کنيم تا آن‌ها را هم بگوييم يک کاسه.
راه بعدي: يعني جواب سوم، جواب سوم اين هست که اين قرينه‌ي غرض ولو اين که قرينه نشود بر اين که مستعملٌ فيه مُروا و النهوا در اوسع از معناي حقيقيش است که راه دوم مي‌گفت اما آن قرينه‌ي غرض قرينه مي‌شود بر اين که اين مروا موضوعيت ندارد طريقيت دارد براي رسيدن به آن هست از باب يک نمونه که اغلب اين کارآمدي دارد و آسان است و راهي است که محاذير کمتري دارد اين را بيان مي‌کند ولي موضوعيت ندارد در شرع هم امثال اين را داريم. مثلاً‌ آيه‌ي جلباب، آيه‌ي انداختن «وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى‏ جُيُوبِهِن» (نور، 31) آيا عرف از اين مي‌فهمد که اين موضوعيت دارد يا مي‌خواهد مستور باشد بدن مرأة؟ حالا اگر خمُر ندارد چادر سر بياندازد تو آقا مخالفت قرآن کردي بايد حتماً بروي خمار تهيه کني خمار بياندازي چون خدا فرموده ‏«وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ» هر کسي اين‌جا مي‌فهمد که امر به ضرب خمر موضوعيت ندارد نفسيت اين ندارد غرض ستر بدن است حتي نه ستر از اين راه، ستر بدن، پس بنابراين همان‌جور که آن جا «وَ لْيَضْرِبْنَ» را حمل بر موضوعيت نمي‌کنيم عرف از او طريقيت مي‌فهمد و مي‌فهمد غرض ستر مطلق است حالا منتها آن موقع چون رسم خانم‌ها بر اين بوده که معمولاً خمار مي‌انداختند خداي متعال فرموده «وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ» اما از اين مي فهميم عرف از اين نمي‌فهمد که اين موضوعيت دارد اين خصوصيت دارد مي‌فهمد ستر بدن مطلوب شارع است حالا خمار داشتي خمار را بيانداز، نداشتي چادر سرت کن چادرت را بياور جلو، اگر هيچ‌کدام از اين‌ها را نداشتي مي‌تواني پشت ديوار بروي، پشت در بروي، نامحرمي آمده کاري داره شما پشت در مي‌روي باز هم اين واجب را انجام داده ولو هيچ نه چادري انداخته نه ضرب خُمري کرده پشت ديواري پشت دري خودش را پنهان کرده همه‌ي اين‌ها را شامل مي‌شود اين امري که در اين آيه شده طلبي که در اين آيه شده امتثال شده حالا اين بيان سوم اين هست که اين قرائن با توجه به آن خصوصياتي که گفتيم ولو دلالت نکند بر اين که امر و نهي در ادله در معناي اوسع استعمال شده نه اوسع استعمال نشده کما اين که خُمر در اين آيه‌ي شريفه در اوسع از معناي خودش استعمال نشده که چادر و چه و در و نمي‌دانم هر سه تاي آن را بگيرد، نشده، اما مي‌فهمد موضوعيت ندارد. اين‌جا هم پس مي‌فهميم موضوعيت ندارد. اين هم بيان سوم و ...
س: ...
ج: خدا که نفرموده اُستُروا ابدانکنّ، اجسامکنّ، استروا ابدانکنّ اجسامکنّ که نفرموده همه‌اش فرموده چي؟ همين امثال اين‌ چيزها را فرموده 
 اين به خدمت شما عرض شود که جواب چهارم که گفته مي‌شود در به اين مقاله، اين هست که يک کلمه بگوييم حالا توضيحش را بگذاريم براي بعد، اين است که اغراض مولا مثل اوامر مولا واجب التحصيل است اگر فهميديم غرضي مولا دارد اين واجب التحصيل است براي عبد، کما اين که اگر امر کرد و نهي کرد واجب التحصيل است. و چون در اين ‌جا به حکم روايات عديده و نصوص شرعيه مي‌دانيم غرض شارع عدم تحقق منکر از افراد و تحقق واجبات از افراد است بنابراين بر ما لازم است که در آن موارد هم چکار کنيم اگر امر و نهي مي‌بينيم اثر ندارد از راه‌هاي ديگر، حالا آن قلب و آن معاني‌اي که مؤثّر است يا يد به آن معاني آن که مؤثّر است اين فعلاً چهار جواب تا اين که ببينيم که ان شاء الله.
و صلي الله علي محمد و آل محمد.
پايان.
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